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‌روایت‌زندگی

شماره صد و چهل‌وسه 6 اسفند 1396 یکشنبه

حالا آنقــدر درآمد دارند و به قول معروف، دست‌شــان به 
دهن‌شــان می‌رسد که نه تنها از عهده هزینه‌های خود و 
خانواده‌شان برمی‌آیند، بلکه چند خانواده دیگر را هم از فقر 
نجات داده‌اند. رسیدن به چنین موقعیتی، برای بیشتر آنها 
که سرپرست خانوار هستند، چندان هم آسان نبوده است.
 فاطمــه ایرانمنش، تــا همین چندماه پیــش، مددجوی 
کمیتــه امداد بود، اما حالا چرخ زندگی‌اش، با چرخ‌های 
پراید و چرخ خیاطی می‌چرخد. فاطمه، 42 ساله و ساکن 
زرند اســتان کرمان اســت. همســرش جعفر، که در یک 
بنگاه ماشــین فعالیت می‌کرد، دوســال پس از ازدواج و 
همزمان با به‌دنیاآمدن دخترشــان، ندا، بیکار می‌شود. با 
وخیم‌ترشدن شرایط اقتصادی خانواده، فاطمه به ناچار، 
برای تامین بخشــی از اجاره‌خانــه و هزینه‌های زندگی، 
شــروع به تهیه و فروش رشــته‌خمیر می‌کند. اما چندی 
بعد -درحالی که پســرش امیرمحمد را باردار بود- با خبر 
می‌شــود که شــوهرش با موتورســیکلت، زمین خورده و 
قطع نخاع شــده است. بعد از آن، فاطمه مجبور می‌شود 
در ازای پرســتاری از پیرزنی 80 ســاله، در خانه او ساکن 
شــود تا حداقل اجاره‌خانه ندهد. چندی بعد، جعفر از دنیا 
می‌رود و امیرمحمد به دنیا می‌آید و در چنین شــرایطی، 
تنهــا راه چاره، پناه‌بردن به کمیته امداد بود. نجات از فقر 
و فراهم‌کــردن یک زندگی خوب بــرای ندا و امیرمحمد، 
انگیزه‌اش را بیشــتر کرد. او با قبولــی در آزمون رانندگی 
و دریافــت وام 8 میلیــون تومانی از بانــک، و خرید یک 
خودروی پراید، شــروع به مسافرکشی کرد. با این وجود، 
درآمد مسافرکشــی، آن‌قدر نبود که هم از پس اقساط وام 
برآید و هم مخارج فرزندانش را تامین کند؛ بنابراین به فکر 

شغل سوم افتاد و با حضور در کلاس‌های خیاطی کمیته 
امداد، دیپلم خیاطی گرفت و چندی بعد، با دریافت ســه 
میلیون تومان وام خوداشتغالی، یک دستگاه چرخ خیاطی 

خرید تا چرخ زندگی خود را بچرخاند.
»حالا با اجاره‌کردن یک کارگاه در نزدیکی محل زندگی‌ام، 
به دوختن لباس‌های مجلسی زنانه هم می‌پردازم. البته با 
توجه به اوضاع بد بازار، مشتری چندانی ندارم. در نتیجه، 
هر روز که سفارش کار نداشته باشم، مسافرکشی می‌کنم. 
حالا با حدود 700 هزار تومان درآمد ماهیانه، دیگر نیازی 
به دریافت مســتمری از کمیته امداد نــدارم. در واقع، از 
ایــن به بعد، خــودم می‌توانم مخارج زندگــی بچه‌هایم را 

تامین کنم.«

نان از دل خاک و سنگ��
اشرف بهرامی، از دل خاک و سنگ، نان به‌دست می‌آورد. 
او که 52 ســاله و ساکن شهرستان مشکین‌دشت است، 
همچون فاطمه، همســرش احمد را -که راننده کامیون 
بود- 18 ســال پیش، در یک تصادف از دســت می‌دهد. 
ایــن حادثــه، زندگــی او و فرزندانش را به هــم می‌ریزد؛ 
به‌طوری‌کــه وقتی از پــس تامین هزینه‌هــای زندگی در 
تهــران برنمی‌آید، عطای مانــدن در پایتخت را به لقایش 

می‌بخشــد و بــه شهرســتان  محــل تولدش-پیش پدر 
سالخورده‌اش- می‌رود. چندی نمی‌گذرد که با فوت پدر، 
اشــرف، تنها حامی و تکیه‌گاهش را هم از دست می‌دهد 
و به ناچار، به کارگــری در خانه‌های مردم رو می‌آورد. اما 
وقتی درآمد پایین، کفاف هزینه‌های اجاره‌خانه و خورد و 
خوراک بچه‌ها را نمی‌دهد، تحت‌پوشش کمیته امداد قرار 
می‌گیرد و تا مدتی، مستمری دریافت می‌کند ولی میل به 
پیشرفت و داشــتن یک زندگی بهتر، او را وادار می‌کند تا 
بــا دریافت 20 میلیون تومان وام خوداشــتغالی از کمیته 
امداد، به کشــاورزی روی آورد. »کشــاورزی و باغداری را 
از کودکی دوست داشتم؛ بنابراین با کمک کمیته امداد، 
آمــوزش نهال‌کاری دیدم و پس از گرفتن دیپلم و دریافت 
20 میلیــون تومان وام خوداشــتغالی، قطعه زمینی را در 
حاشــیه مشکین‌دشت اجاره کردم. ابتدا دو سه نوع نهال 
تزئینــی را پــرورش می‌دادم امــا حالا با اســتقبالی که از 
نهال‌هایم شده، حداقل هشت نوع نهال پرورش می‌دهم 

و به بازار عرضه می‌کنم.«
او می‌گویــد: »کمیتــه امــداد، بــا دادن آمــوزش و وام 
خوداشــتغالی، ماهیگیری را به مــن و بچه‌هایم یاد داد. 
من با نهال‌کاری، ســالانه حدود 10 تا 15 میلیون تومان 
درآمد دارم کــه نه تنها با آن، هزینه دانشــگاه دو فرزندم 

را تامیــن می‌کنم، بلکه می‌خواهــم جهیزیه دخترم را نیز 
خریداری کنم.« در این میان اما مریم شــیرمحمدی، با 
کارآفرینی برای 20 نفر، گوی ســبقت را از خیلی‌ها ربوده 
اســت. او که سه سال پیش، همسرش را به دلیل عارضه 
قلبی از دست داده، بدون هیچ منبع درآمدی، بار سنگین 
خانواده ســه‌نفره‌اش را بر دوش می‌کشد. او در خانه‌های 
کوثر -وابســته به شــهرداری تهران- با عروسک‌سازی 
آشــنا می‌شــود. ســپس با دریافت 15 میلیون تومان وام 
خوداشــتغالی از کمیته امداد، به تولید انواع عروســک، 
جاکلیــدی، کیــف، جامــدادی و دیگر کارهای دســتی 
می‌پردازد. طولی نمی‌کشــد که کیفیت بالا و قیمت ارزان 
تولیدات این بانوی هنرمند، زبانزد اهالی محله می‌شود؛ 
تا جایی که برای برآوردن تقاضای مشتریانش، تا امروز 20 

نیروی کار جوان را وارد چرخه تولید کرده است.
»با فوت همســرم، برای تامین هزینه‌هــای اولیه خود و 
فرزندانم، حداقل روزی 10 ساعت کار می‌کردم تا این که 
ساخت و فروش اسباب‌بازی را شروع کردم. اوایل، خیلی 
از روزها دست خالی به خانه برمی‌گشتم اما نا امید نشدم. 
چون مطمئن بودم کــه برکت زندگی، در تلاش و حرکت 
آدم‌هاســت. تــا اینکه یک روز از یکــی از مدارس تهران، 
ســفارش خوبی دریافت کردم و همه اســباب‌بازی‌های 
تولیدی‌ام را به فروش رســاندم. از آن پس، با اســتخدام 
چندنفــر، عــاوه بر افزایــش تنــوع محصولاتم، حجم 
تولیدات را هم توســعه دادم.« او راز موفقیتش را در تولید 
محصولات باکیفیــت و ارزان می‌داند و می‌گوید: »تولید 
باکیفیــت و فروش ارزان محصــولات، یک اصل در علم 
بازاریابی است؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم محصولاتی 
باکیفیــت تولیــد، و با ســود کم بــه بازار عرضــه کنم که 
خداراشــکر، این راهکار نتیجــه داد و حالا، هم فروش و 

هم سود بالایی دارم.«

 فاطمه ایرانمنش، تا همین چندماه پیش، مددجوی کمیته امداد بود، اما حالا چرخ زندگی‌اش، با چرخ‌های پراید و چرخ خیاطی می‌چرخد. عکس تزئینی است.

نمای نزدیک
اشرف: کمیته امداد، با دادن آموزش و وام خوداشتغالی، ماهیگیری را به من و بچه‌هایم یاد داد. من با 

نهال‌کاری، سالانه حدود 10 تا 15 میلیون تومان درآمد دارم که نه تنها با آن، هزینه دانشگاه دو فرزندم را تامین 
 می‌کنم، بلکه می‌خواهم جهیزیه دخترم را نیز خریداری کنم.

فاطمه: با اجاره‌کردن یک کارگاه در نزدیکی محل زندگی‌ام، به دوختن لباس‌های مجلسی زنانه هم می‌پردازم. 
البته با توجه به اوضاع بد بازار، مشتری چندانی ندارم. در نتیجه، هر روز که سفارش کار نداشته باشم، مسافرکشی 

می‌کنم. حالا با حدود 700 هزار تومان درآمد ماهیانه، دیگر نیازی به دریافت مستمری از کمیته امداد ندارم.

 هدیه کیمیایی 
  روزنامه‌نگار 

گپی با کنترل‌چی 
ایستگاه‌های بی‌آرتی

هنوز ساعت 5 صبح است و تا ظهر، راه زیادی 
مانــده. نــه از صبحانــه خبری هســت و نه از 
ناهــار. مصطفی، بــه زور خودش را از تشــک 
زردرنگ و چرک‌گرفته مسافرخانه جدا می‌کند، 
شلوارش را می‌پوشــد و راهی خیابان می‌شود 
تا ماشــینی پیدا کند و سر ســاعت، خودش را 
به ایســتگاه بی‌آرتی مولوی برســاند؛ جایی که 
رفیقــش محمد، برای عوض‌کردن شــیفت، 
خســته و خواب‌آلود و درمانــده، در انتظارش 
ایستاده. می‌گوید: »محمد تازه شیفت شب کار 
می‌کند؛ هنوز عادت ندارد اما من به شیفت روز 
عادت ندارم. حالا او روزها بدخواب می‌شــود و 
من شــب‌ها. اما چاره‌ای نداریم.« مصطفی و 
محمد، باید خیلی حواس‌شــان جمع باشد که 
در ساعت‌های میانی شیفت، خواب‌شان نبرد. 
از همان اول صبح، باید با مردم ســروکله بزنند 
که چــرا کارت نزدی؟ چرا کارت نداری؟ چرا از 
این طرف رفتی؟ چرا از آن طرف رفتی؟ بعضی 
مســافرها خوش‌اخلاق‌اند و سلام می‌دهند، 
اما بعضی آن‌قدر عصبانی هستند که منتظرند 
کسی پیدا شود و عصبانیت‌شان را سر او خالی 
کنند و چه کسی بهتر از مامور بی‌آرتی؟ محمد 
می‌گویــد: »محل کار ما ثابت نیســت، هرروز 
در ایســتگاه خاصی می‌ایســتیم. از یک هفته 
قبل، مسئولان، ایستگاه روز بعد ما را مشخص 
می‌کنند و بر اساس محل تعیین‌شده، هر فرد به 
صورت ایستاده و بدون لحظه‌ای نشستن روی 
صندلی، کارش را آغاز می‌کند. اگرچه شیفت‌ها 
هشت‌ساعته است، ولی کم‌بودن دستمزدها، 
برخــی را مجبور کــرده که دوشــیفت -یعنی 
16ساعت در روز- کار کنند.« سینا، دانشجوی 
فوق‌دیپلــم گرافیک اســت. کارش را در یکی 
از ایســتگاه‌های خــط یک بی‌آرتــی با معرفی 
یکی از دوستانش پیدا کرده و برای استخدام، 
سفته‌ای به مبلغ یک میلیون تومان به پیمانکار 
داده است. می‌گوید: »از ساعت شش صبح تا 
دوی بعدازظهر، کار می‌کنم و حقوقم، روزانه 25 
هزارتومان است که به صورت هفتگی دریافت 
می‌کنم.« ســینا همچنان که به ســوال‌های 
مســافران جواب می‌دهد، می‌گوید: »ساعتی 
سه هزارتومان، برای چنین کار طاقت‌فرسایی، 
کم است. نه بیمه‌ای، نه قراردادی، نه پاداش 
و عیدی‌ای.« مسافران، یکی پس از دیگری، 
وارد ایستگاه‌های بی‌آرتی می‌شوند. افرادی که 
بلیت الکترونیک دارند، به سرعت کارت‌شان را 
روی گیت‌های ورودی می‌گذارند و به ســمت 
اتوبوس‌ها می‌دوند. آنهایی که بلیت الکترونیک 
ندارند، پول‌شان را به نگهبان ایستگاه می‌دهند 
و با اندکی معطلی، وارد ایستگاه می‌شوند. سینا 
درباره پیداکردن این شغل ادامه می‌دهد: »یکی 
از شــرکت‌های کاریابی، مبلغ 150هزارتومان 
بــرای پیداکــردن ایــن کار از من گرفــت و به 
واسطه آن شرکت، وارد این کار شدم. پول‌های 
فشرده‌شده در دستش را در جیب کاپشن سبز 
رنگش می‌گــذارد و می‌گوید: »هیچ قراردادی 
بین ما و پیمانکار وجود ندارد و تمامی نگهبانان 
9 خط بی‌آرتی،بدون قرارداد وارد این کار شده‌اند 
و بدون قرارداد نیز از این کار اخراج می‌شوند. اگر 
با روزی 25 هزارتومان مخارجت تامین شــود، 
تنها روزی یک شیفت کار می‌کنی، اما هستند 
افــرادی که برای تامین مخارج زندگی‌شــان، 
روزانه دوشیفت -یعنی 16ساعت- کار می‌کنند.

پیاده‌رو
  منیره یحیایی 

 پیروزی اراده 
بر تنگدستی

داستان دو زن که روزهای سخت نداری را باتلاش و  امید پشت سر گذاشتند
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